
  بهاره هدايت، راهگشاي سياسي

  فاضل غيبي

  

براي با كوشش دي رستاخيز زن زندگي آزا از اين منظر،» سنگيني زنجيرها را حس مي كند!خيزد، پاب كههر آن تنها«

چنانكه  .ندبود گيرش كردهگران از چپ و راست زمين دو زنجير اد، كه چگونهدوستان نشان دبه ايران بپاخاستن

دو گروه از زدند، را در سراسر دنيا فرياد ميهمبستگي شكوهمند ايرانيان  همراهان رستاخيز مهسا،كه هنگامي 

رستاخيز مهسا هنوز شاهد پيروزي  پراكندند.  تفرقه و شكست ن تخمهاي آشناي آناها جدا شدند و چهرهگردهمايي

دوست با ي ايرانيهاتشخصي ه كه پيدايشيافتبزرگي  هايدستاورد ، راه نيمةدر امروزه را در آغوش نگرفته، اما 

پس از يك سده راه برون رفت ايران از مغاكي كه تا بحال  نخبگاني كه ؛است آنها از شمار اي ژرف و برّندهانديشه

  . ندا، روشن كردهدادرا هدر مي جامعهسازندة انرژي 

زني در زندان ايران باشد. او بهاره هدايت است كه چند روز پيش  ،شگفتي نيست كه يكي از اين انديشمندانجاي 

در سدة  گير شدن ايرانزمينعلت ، انگشت بر »ايم؟ها كجاي ميدان براندازي ايستادهما ليبرال« :اي به نامدر نامه

   نهاده است.  گذشته،

 جمع بست كه: خط بطلان كشيد و » اتحاد«بر توهم وي در اين نامه با توجه به خيزش مهسا يكبار براي هميشه 

 » چندان مطلوب نبود. بود،يهم م ي. و چه بسا كه اگر شدنستين يشدن ،كپارچهيكل  كي يِابيسامان«

چنين يكپارچگي چه ارزشي در سوي ديگر، » گراراست اقتدار«در يكسو و  ا وجود چپ هاي فسيل شدهو واقعاً ب

دوستي گردآورند، اما بودند، كه بتوانند همة ايرانيان را در زير پرچم ايرانهمراهان رستاخيز مهسا اميدوار دارد؟ 

 تحقق تصورات ارتجاعييابي به هدف قدرت، دغدغة اين دو گروه نه ايران، بلكه ديديم گذشته هايماه در هچنانك

 فاه و پيشرفتنسبتي  دارد و نه راهي به سوي ر» پذيرش كار و ساز دمكراسي«نه با تصوراتي كه  ؛خويش است

ها ند و چپسرنگوني رژيم گذشته نيست »جرم«انتقام از ايرانيان به  در پي سلطنت طلبان جز د.جويايران مي واقعي

خواهد » عدل علي«را در كنار » عدالت اجتماعي« به ضربتيانقلاب آخرالزماني كه همچون ظهور امام غايب،  جز

  .، آرزويي ندارندنشاند

 پاي در بند هنوز ناشي از آن است كه هر دو »سلطنت طلب«و  »چپ روسي«يروي دو ن جانيالبته سخت

در سدة  اگر اند وحاكم كرده جامعهبخش بزرگ بر  خود ملايان براي حفظ نفوذدارند كه ي ماندگي فكرعقب

كه پيش از انقلاب  بود ، پيامد مستقيم جدالينيافت تبلور شايستهانديشة نوجويي و پيشرفت  در ميان ايرانيان  گذشته

 ، تا تازه زمينة هدر دادبه انرژي سازندة چند نسل را  از سوي ديگر، هاميان دربار از يكسو و ملايان و چپ ٥٧

 د!فراهم شو انقلاب اسلامي



ها و چپچگونه و نشان مي دهد كه كند رملا ميرا ب ٥٧بهاره هدايت در نامة خود افسانة دزديده شدن انقلاب 

 عامدانه ،يانقلاب تيجعل وضع«با  ها پيش از آن،ز دههدند، زيرا اانه پيروزي رسدست در دست هم آن را باسلاميون 

آن پاسداري » ضدتمدني سرشت«دست در دست هم از هنوز هم و  ».را ناممكن كرده بودند يمعمول يزندگ

  كنند: مي

غرب  يكه درون جهان معرفت ميزنيحرف م يبرساخت تمدن كياز  ميدار م،يزنيحرف م »يآزاد«از  يما وقت« 

  » شده است. داريپد

نهان خود را در پس آن پها يك سده چپي را برشمرد كه يمر مفاهتوان همة ديگدر تأييد سخن بهاره هدايت مي

اي گويند، كه حقوق بشر تنها در جامعهاند، درحاليكه از اين سخن نمي»حقوق بشر«ند. از جمله مدعي اكرده

  يابد كه در آن حقوق شهروندي از سوي دستگاه دادگستري مستقل تضمين و پاسداري شود.تيك معني ميدمكرا

طلبي و ديكتاتوري را در پيشرفت كه خودكامگي را در پس ،روبروييم طلبانرياكاري سلطنت ديگر نيز با سو در

  پنهان مي كنند.  ايراني را در پس پادشاهياسلامي و بالاخره سلطنت خواهي پس مشروطه

نشيني از بدويت شيخ ،طب سقون در سراشينظام سياسي در ايرا ،در درازناي يك سده از انقلاب مشروطه تا به امروز

  : است نشان دادهبهاره هدايت  را فتاست. عامل اصلي اين پسر هتر رفتم عقبه

  » هنوز در ميدان حاضر و مؤثرند. ٥٧نيروهاي حامل گفتمان تركيبي «

يك سده است كه فرصت هاي  ،چپ اسلامي» گفتمان تركيبي«ما ملت ايران، در انتظار تحولي هرچند ناچيز در  

تواند طلايي براي ورود به جادة پيشرفت جهاني را يكي پس از ديگري از دست داده ايم. اگر تجربة تاريخي مي

» ارگراراست اقتد«و  »چپ درمانده« هايدگم هبياموزيم كرستاخيز زن زندگي آزادي  بايد ازايي داشته باشد، معن

نيست. بنابراين فقط نيز از جنس اعتقادات مذهبي است و همانقدر كه از واقعيت به دور است قابل تغيير و تحول 

ليبراليسم واقعي را بر جاي  ،خود طبيعيبا بازيافت همبستگي  دبتوان» ميانة ملي«طيف يك راه به جا مي ماند كه 

  . آور بنشاندخسران باورهاي

بر جامعه تحميل و راست چپ  توهمات به ستوه آمده ايم از اينكه در دنياي اشباحي زندگي كنيم كه ما ملت ايران

  »اندايران را خرج نزاع با غرب كرده«چگونه در سدة گذشته، و شاهد باشيم، كه اين دو  اندكرده

منويات ملوكانه، نه در پي ماليدن پوزة ديگران بر خاكيم و نه از   نه انقلاب شكوهمند پرولتري مي خواهيم و نه ما 

به آزادانه عادي ديگري در كنار ديگر مردم دنيا  و ملت توطئه هاي خارجي بيمناك. مي خواهيم مانند هر كشور

  صلح و دوستي زندگي كنيم. 

ها ايراني در ميانة روشن ميليون موضعو بر دهد راه نمي بدبيني بهارة هدايت در نامة خود بهجاي شادماني است كه 

تكيه مي كند و بدرستي خواستار همبستگي همة ايراندوستان آزاديخواه » هواداري از ايدة ليبرال«جامعه در راستاي 

  هاي سخيفانه است:و رهايي از ايدئولوژي



كه  يايو از آزاد مان،رانيا ازو هرچه رساتر از تبارمان،  م،يستيخودمان با يپا يرو هابراليوقت آن است كه ما ل«

    ».ميدفاع كن بندد،يصورت م براليل ةديدرون ا

بر چهار پايه  سياست ليبرال در ميانة جامعهاگر همة جوانب مطرح شده در نامة بهاره هدايت را دريافته باشم، تبلور 

 :استاستوار 

  قدرتمندترين نهاد حكومتيبعنوان مجلس ملي تشكيل ) ١

   »ديگري«حفظ و نه حذف پايبندي اخلاقي به  )٢

  روابط همكاري و دوستي با همة كشورها )٣

  )حفظ هويت فرهنگي و تماميت ارضي٤

مي دهد و آن زايش گروه رهبراني  ينامة بهاره هدايت فراتر از راهگشايي سياسي، در لابلاي سطور خود نويد

از هدايت و ستوده تا  در ميان زنان در بند،، رهبران آينده را بايد هند بود. در واقع نيزخوا »كاوة ايران«است كه 

  جستجو كرد و نه در شوهاي تلويزيوني خارج از كشور.  ،محمدي و رشنو

  

  

  ش.١٤٠٢دي  ٣٠گفتاوردها از نامة بهاره هدايت از زندان اوين، *
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